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   در حقوق 2 و حق حبس1مطالعه تطبيقي حق تعليق

  3 فيديكقرارداد نمونهداخلي و 

  

   3ه رستمي چلكاسريلداا عب،2، محمد عيسي تفرشي∗1مرتضي نصيري

  

  ، تهران، ايراندانشيار دانشگاه تربيت مدرس -1         

  ، تهران، ايران دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس -2        

 ، تهران، ايرانوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرسدانشج -3

  

  

  25/11/83: پذيرش                                      25/3/83 :دريافت

  

  چكيده
يـا بـه دليـل       دهد حسب مقررات قـانوني يـا توافقـات قـراردادي و            حق تعليق به هر يك از طرفين قرارداد حق مي         

حق حبس نيز به هريك از طرفين عقد        .  مقابل طرف ديگر موقتاً به تعويق اندازد       تعهدات خود را در   ،  فورس ماژور 

، كند كه تا وقتي طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد            بيع و يا عقود معاوضي ديگر اين حق را اعطا مي          

فين عقـد و حـاكي از   هر دو حق مزبور ناشي از تقابل تعهدات طـر . ورزددر برابر او از انجام تعهد خويش امتناع        

هـاي   در شرايط عمومي پيمان و برخـي توافقنامـه        ،  حق تعليق قرارداد  . وابستگي و رابطه بين تعهدات ايشان است      

هر چند در منطوق مواد قـانوني       ،  تعليق ناشي از فورس ماژور    . فراملي كشورمان مورد تصريح قرار گرفته است      

د نمايـانگر پـذيرش تعليـق قـرارداد در صـورت بـروز فـورس                ولي مفهوم اين موا    راجع به تعهدات وجود ندارد،    

ماژور  است،  در حالي كه حق حبس صـراحتاً در مقـررات قـانون تجـارت و بـه نـوعي در مـواد قـانون مـدني                  

كشورمان مورد تصريح واقع شده و صرفاً در عقود آني و در صورت امتناع طرف مقابل از ايفاي تعهد متقابـل                     

در متـون فقهـي نيـز تعليـق بـه            .عقود مستمر است    در حالي كه جايگاه تعليق در      ،ستبه رسميت شناخته شده ا    

توان به رسـميت شـناختن تعليـق عقـد در مـوارد              صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولي از فحواي كلام فقها مي          
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   E-mail: Dranssiri@parsonline.net                                                                   : نويسنده مسؤول مقاله∗

١. suspension  
٢. withhold  
٣. (FIDIC) the fédération international des Ingéreurs conseils (International federation of consulting engineers)  
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رر در  تعليـق مق ـ   .در حالي كه حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته اسـت              مربوط را استنباط كرد،   

از حيث يك طرفـه بـودن        تفاوتهايي عمدتاً ،  در عين مشابهت   ،  شرايط عمومي پيمان با تعليق مقرر در فرم فيديك        

طول مدت تعليق، امكان تمديد مـدت قـرارداد و     ،  آن در شرايط عمومي پيمان و دو طرفه بودن آن در فرم فيديك            

از حيـث   ،  ار عقـود مـورد شـمول حـبس و تعليـق           لذا صرف نظر از فوريت و استمر       .خسارات دوران تعليق دارد   

توان از دلايل و مبـاني پـذيرش حـق حـبس در حـق تعليـق نيـز                     مي  لذا ندارند و تفاوت چنداني با يكديگر     ،  مبنايي

  .  هر چند تعليق خود به عنوان بحثي مستقل قابل بررسي است،استفاده كرد

  

  .فيديك امتناع،، تعهدتعليق، حبس،  :ها  واژه كليد

  

  مقدمه -1

 ايفـا  را   طرفين هر قرارداد  با  انتظار نيل به هدف نهـايي از تنظـيم قـرارداد، تعهـدات متقابـل خـويش                      
 لذا چنانچه اين انتظار  قانوني و  مشروع،   .گيرد  مي با هدف مذكور صورت    آنان تمام تلاش    وند  كن مي

ز طرفين عقد با احساس خطر، هر يك ا ،وقفه و خللي پيش آيد آن،برآورده نشود يا در راه رسيدن به     
  ايـن     البتهد  و      كر براي حفظ حقوق قانوني و قراردادي خويش  خواهد            سعي در انجام اقدامات لازم    

 طرفـي كـه     .  انديـشيده شـود    در مـوردش     تمهيـدات لازم     د و  باي   استاحساس  خطر، طبيعي و بجا       
ايفـاي  و لااقـل موقتـاً از        سـازد     آشـكار  ارش  د نگراني خو  رد   حق  دا   ،مواجه با چنين وضعي گرديده    

لحاظ امتناع طرف مقابل از انجام تعهدات متقابل و يا لااقل مبهم بودن وضـعيت تعهـدات                 ه   ب شتعهدات
 وضعيت انجام تعهدات متقابل روشن گردد يا تـضمين       سرانجام   تا آنكه    ورزد،طرف ديگر خودداري    

  .  ادامه انجام تعهدات  داده شودبرايكافي و لازم 
ــ تمايـل بـه     ولو دلايـل شخـصي     ـبرخي دلايلبه كارفرما بنا چنانچه  ،پيمان به معناي خاصدر 

د كن ـ يا براي هميشه منتفي       معلق    ادامه انجام قرارداد را موقتاً     دارد  حق  ،  ادامه انجام كار نداشته باشد    
 يـده نامه جبـران خـسارت  طـرف  مقابـل  كـه اصـطلاحاً پيمانكـار                     كه در اين صورت فقط موظف ب      

 البته در صورتي كه علل تعليق يا خاتمـه دادن بـه  كـار  از سـوي كارفرمـا بـه                        .  خواهد بود  شود مي
  . شود پرداختنبايدپيمانكار منتسب باشد  خسارتي 

 سسات ملـي از   ؤوسيله م    به 1913در سال    تدا اب »  مهندسين  همشاور المللي مؤسسه بين «يا  فيديك  
عنـوان سـازماني كـه       هوئيس بنا نهاده شد و در حال حاضر ب ـ        رانسه و س  ف ، بلژيك كشورهايي همانند 
خـوبي   هكنـد ب ـ    مـي   در قراردادهاي  مربوط به تحصيل كارهاي مهندسين را فراهم          دفرمهاي استاندار 

  . شناخته شده است
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 وسيله مهندسين مـشاور اسـتفاده      ه كه ب   از فرمهايي     بر آن دسته   نداين فرمهاي استاندارد، مشتمل   
 بررسي شرايط   .ند براي تحصيل كارهاي مهندسي و ساختماني مناسب        كه هاي ديگري شوند يا فرم   مي

 مقايسه آن با قواعد عمومي قراردادهـا در كـشورمان در            ،  شرط تعليق   از جمله  ،  مندرج در اين فرمها   
توانـد گـامي در       مي  تأسيسات مشابه در حقوق داخلي      آن با  رابطه با قراردادهاي پيمانكاري، و تطبيق     

ايـن  ران، افراد ذينفـع و دولـت كـه مهمتـرين امـضا كننـده                 اندركا ل معضلات و مشكلات دست    راهِ ح 
  .شود باشد  مي محسوبقراردادها

  

   مفهوم تعليق و حبس-2

   مفهوم تعليق-2-1

   تتعليق در لغت به معناي معلق كـردن، آويخـتن و آويـزان كـردن چيـزي بـه چيـز ديگـر آمـده اس ـ                         
 تعويق انداختن انجام تعهد يا امري را گويند و در اين تحقيق نيـز               در اصطلاح حقوقي به   . ]404ص ،1[

همانا به تعويق انداختن موقت تعهدات  يك طرف يا هر دو طرف قرارداد مد نظر است و از تعليـق در                      
  . انشا يا تعليق فسخ متمايز است

  لق بر امـر ديگـري      در تعليق در انشا و يا تعليق فسخ، انعقاد عقد يا اعمال  فسخ و يا  تحقق آن مع                   
دلايلي، تعهدات حـال خـود را در مقابـل          ه  كه در تعليق تعهد، هر يك از طرفين بنا ب           در حالي  ،گردد مي

  .سازد طرف ديگر معلق مي
   

   مفهوم حبس-2-2

 و در اصطلاح حقوقي به حق امتناع        ]515ص   ،1[حبس در لغت به معناي بازداشتن و منع آمده است           
  .اردد كه هر يك از طرفين قرارداد در قبال طرف ديگر دگرد  ميمتقابلي اطلاق

حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كـرده بـه              هر يك از طرفين بعد از ختم عقد        ،در عقود معوض  
تـسليم و    »بيد يداً« به طوري كه در آن واحد        ،حاضر به تسليم شود    او تسليم نكند تا طرف هم متقابلاً      
   . ]221ص ،2[ليم و تسلم را فقها تقابض گويند تسلم به عمل آيد و اين عمل تس

تواند اجراي تعهـد خـود را منـوط بـه تـسليم        ميمعاوضه طرف يك از دو موجب اين حق، هر   هب
 اجـراي تعهـد را بـه        ،اين اختيار را كه بدون فسخ قـرارداد       . كند )اجراي تعهد ديگري  ( عوض قراردادي 

   .]87ص ،3[مند نا  ميآورد در اصطلاح حق حبس ميحال تعليق در
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   تعليقأمنش  -3

باشد كه به اختصار به بررسي      ) قوه قاهره (قرارداد و يا فورس ماژور      ،  تواند ناشي از قانون     مي تعليق
  .پردازيم مي يك از عناوين مزبور هر
  

  تعليق ناشي از قانون -3-1

انند قـرارداد فيمـابين يـا        كه بتو  كند  ميگاهي قانون به طرفين قرارداد يا احد از ايشان اين حق را اعطا              
، عمـلاً طـرفين را مجـاز بـه          ريا آنكه بدون تصريح  به حق مزبو       ،  سازندتعهدات ناشي از آن را معلق       

هـاي فراملـي     عنوان مثـال در مـوارد متعـددي از قـوانين راجـع بـه موافقتنامـه                 به .كند  ميچنين امري   
ي اشـاره گرديـده اسـت و نيـز          كشورمان با كشورهاي ديگر به حق تعليق طرفين تحت شرايط خاص          

باتوجه به مفهوم تعليق و امكان تحقق آن كه  اصولاً در قراردادهايي كه مقـرر اسـت در طـول زمـان          
 مثالهـاي قـانوني نيـز در عقـودي چـون مزارعـه و اجـاره كـه چنـين                     اسـت، انجام گيرد قابل تصور     

  .كند  ميخصوصيتي دربردارند مصداق پيدا
هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل         «: ايران، مقرر شده است    ني مد  قانون 527به موجب ماده    

  .»شود  ميديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ
 ،عنوان ضمانت اجراي عدم امكان رفع مانع صحبت شـده اسـت            هر چند از انفساخ عقد مزارعه به      

تا زمان رفـع      و مشخص گرديدن امكان رفع آن و در صورت امكان رفع،           ولي در فاصله حدوث مانع    
  . بدون آنكه به اساس عقد خللي وارد شود،آيد  ميمانع مزبور، عملاً تعهدات طرفين به حال تعليق در

هرگـاه   «:دارد  مـي  قانون مزبور در خـصوص عيـب در عـين مـستأجره بيـان         478همچنين ماده   
تواند اجاره را فـسخ كنـد يـا بـه             مي جرأل اجاره معيوب بوده، مست    جره در حا  أمعلوم شود عين مست   

 ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه ،همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند     
، جرهأ  قاعدتاً تا زمـان رفـع عيـب از عـين مـست              .»جر حق فسخ ندارد   تأجر ضرري نرسد مس   أبه مست 

اي وارد گردد و يـا       ديگر معلق خواهد گرديد بدون آنكه به خود عقد صدمه         تعهدات طرفين در برابر يگ    
  .مستاجر حق فسخ قرارداد را پيدا نمايد

چنانچه عيب حادث در عين مستأجره باعث خروج آن از             قانون مدني ايران،    481بر اساس ماده    
 صرف نظـر از مفهـوم       .شود  مي قابليت انتفاع گردد و امكان رفع عيب وجود نداشته باشد اجاره باطل           

 در  ،بطلان به كار رفته در اين ماده كه مفهومي جز انفساخ آن پس از خـروج از قابليـت انتفـاع نـدارد                      
مانده و در فاصله حدوث عيب و حتي در صورتي كه عيب باعـث                 باقي ،عقد،  صورت امكان رفع عيب   
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 عيـب، تعهـدات طـرفين در        خروج عين مستأجره از قابليت انتفاع گرديده باشد در صورت امكان رفـع            
  .مدت لازم براي رفع عيب معلق خواهد گرديد

اگـر فرمانـده     «:قـانون دريـايي كـشورمان آمـده اسـت         157مطلب مزبور به نوعي ديگر در ماده        
جر موظف اسـت بـه حـد متعـارف صـبر            أ كشتي را تعمير كند مست     ،مجبور شود در ضمن مسافرت    

تأجر، عمـلاً تعهـدات طـرفين را در قبـال يكـديگر در حـد                 تكليف صبر مقرر در ماده براي مس       .»...كند
 بـا توجـه بـه        را  و به صورتي نباشد كه فايده عملي قرارداد        استمتعارفي كه براي تعمير كشتي لازم       

مـوارد متعـدد ديگـري از        .كنـد   مي  معلق سازدتأثير گذشت زمان در سرنوشت قرارداد مذكور منتفي         
ي كشورمان به شرحي كه خواهـد آمـد چنـين حقـي را قانونـاً بـراي              الملل هاي فراملي و بين    موافقتنامه

  . اند طرفين مقرر كرده
  

  تعليق ناشي از قرارداد -3-2

 از نـوعي تواند نسبتاً عادلانه و منتسب به اراده آزاد طرفين عقد تلقي گردد   ميرايجترين نوع تعليق كه   
داد يا تعهـدات ناشـي      راي آزاد امكان تعليق قرا      با اراده  ،طرفين قرارداد هنگام انعقاد آن    ،  است كه تعليق  

 ايـن نـوع تعليـق تمـام     .كننـد   مـي بينـي  از آن را تحت شرايط  خاص و با لحاظ وضعيت خويش، پيش           
  .  گيرد  ميمابين شرايط تحقق و آثار خود را از قرارداد في

ط براي كارفرمـا    موجب آن فق    شرايط عمومي پيمان كه البته به      49توان به ماده      مي عنوان  مثال   به
  .كردبيني گرديده است اشاره  حق تعليق قرارداد پيش

گيري و تصويب آن بايد خاطرنشان كرد كـه          براي آشنايي با شرايط عمومي پيمان و نحوه شكل        
 ماده و شرايط    7 دفترچه پيمان مشتمل بر پيمان در        ، قانون برنامه و بودجه كشور     23به استناد ماده    

ه  كه بايد در كليه پيمانهاي كار ساختماني و تاسيساتي مربوط به طرحهـاي                ماد 53عمومي پيمان در    
ت عامـل برنامـه در برنامـه عمرانـي         أعمراني مورد استفاده و عمل قرار گيرند، براساس مصوبات هي         

هــا و  غييراتــي كــه پــس از آن بـه تــصويب رســيده اســت و بخــشنامه تدوم كـشور و اصــلاحات  و  
ره برنامه عمراني پنجم كشور و به تصويب سازمان برنامه و بودجـه             دستورالعملهاي صادره در دو   

 مـاده افـزايش     54هاي آن به      با اصلاحاتي در مواد و تبصره       نيز مجدداً  1378ت رسيده و در سال      وق
  .يافته است

 ولـي در حـد    ،، از حوصله اين مقاله خارج استمربوطمقايسه دو مصوبه مزبور و بيان تغييرات       

  گرفته  در ماده مورد نظر كه در حال حاضر ملاك عمل براي انعقاد پيمانهاي مـورد                 تغييرات صورت   
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در حـد وسـع ايـن مقالـه و بـه تناسـب نيـاز مـورد                   عمل براي اجراي طرحهاي عمراني كشور است،      

  .گيرد  ميبررسي قرار

ق حـق تعلي ـ   ،در فرمهاي اسـتاندارد پيـشنهادي      نيز )فيديك( المللي مشاوره مهندسين   سسه بين ؤم

  . استهكردبيني  داد پيشرقرارداد را براي طرفين قرا

  

  )قوه قاهره( 1تعليق ناشي از فورس ماژور -3-3

بينـي و غيـر قابـل         غيـر قابـل پـيش      ،  فورس ماژور يك اصطلاح فرانسوي است و به حادثه خـارجي          

 از آن را    گردد كه در جريان اجراي قرارداد پيش آمده و قـرارداد و تعهـدات ناشـي                 مي اجتنابي اطلاق 

  .سازد منحل و يا قابل فسخ مي ،  معلق،ثر ساخته، حسب موردأمت

توانـست از    حوادثي كه هيچ متصدي مواظبي نمي      قوه قهريه، ،  اين واژه در كشور ما به قوه قاهره       

 و الفاظي  اين چنين تعبير گرديده كه تشخيص شرايط و در نتيجه بار كردن آثار بر                  كندآن جلوگيري   

نت اجرايي كه در هر مورد با وضعيت پيش آمـده سـازگار اسـت بـا ملاحظـه دلايـل                     آن و نوع ضما   

  .طرفين با مرجع قضايي خواهد بود

هاي مزبور اسـتفاده نمايـد بـا تعبيـر بـه        بدون آنكه صراحتاً از واژه ، قانون مدني ايران   229ماده  

وجب معافيت متعهد از جبران     اي كه خارج از حيطه اقتدار متعهد است، از آن ياد كرده و آن را م                حادثه

انفـساخ و يـا قابليـت فـسخ چگونـه            داند و از اينكه وضعيت تعهد مزبور از حيث بطـلان،            مي خسارت

  .خواهد بود، سخني به ميان نياورده است

داد و يا تعهدات ناشي از آن را با توجه به طول مدت بقـا و اثرگـذاري آن                راثر عامل مزبور بر قرا    

رارداد مورد نظر به موقت و دائم و نيز حوادثي كه به لحاظ طول مـدت  بقـا، در                  و نيز نوع و شرايط ق     

 تحقق حادثه را باعث انحلال قـرارداد و         ، در دو مورد اخير    كرده،گردند تقسيم     مي حكم دائم محسوب  

گذرا و غير دائم اسـت      ،  وجود آمده موقت    ولي در جايي كه مانع به      اند،  يا قابل فسخ گرديدن آن دانسته     

  .اند قائل به تعليق تعهدات طرفين قرارداد در مقابل يكديگر گرديده،  وضعيت مزبوري طول بقادر

ولي وظـايف   ،  خسارتي از طرفين قابل مطالبه نخواهد بود       در مدت تعليق ناشي از فورس ماژور،      

  .و تكاليفي در جهت حفظ وضعيت موجود، براي امكان از سرگيري تعهدات در نظر گرفته شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. force  majeure 



  1384 بهارنامه حقوق،  ـ ويژهـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــمدرس علوم انسانيفصلنامة 

  

143

در صورتي كه كـشتي نتوانـد بـه     «:دارد  مي قانون دريايي ايران در اين خصوص مقرر     150ه  ماد
 مانـد و    مـي  علت قوه قهريه از بندر خارج شود قرارداد اجاره براي مدت متعارف به قوت خـود بـاقي                 

  .»در وقت قابل مطالبه نخواهد بود خسارت ناشي از تأخير
 يا بتوان بدون ايراد ضرر به طـرف ديگـر، مـانع را              باشدنچنانچه حادثه طولاني     در بيان فقها نيز   

  .تعليق تعهدات طرفين در قبال يكديگر داده شده است  عقد و در نتيجه،يمرتفع نمود اجازه بقا
در انهدام عـين مـستأجره يـا خرابـي نهـر            «: دارند  مي مرحوم ميرزاي قمي در اين خصوص بيان      

زودي تعمير كند يا آب را به زودي جاري كند كـه منفعـت              اگر موجر خانه را به      ،  آبياري كننده مزرعه  
شايد أقـوي سـقوط خيـار        .بها از مستأجر فوت نشود در بقا يا سقوط خيار اختلاف وجود دارد            معتد 
 پس  لزوم    ،   ضرر است كه در فرض مزبور برطرف شده است         مسأله چون دليل معتمد در اين       ،باشد

خيـار  ،   اين است كه به مجرد خراب شدن خانه و انقطاع آب            خيار يدليل طرفداران بقا  . عقد باقي است  
صاحب كتاب جواهر   . ]454ص ،4[شود    مي بقاي آن استصحاب   ثابت شده است و در صورت ترديد،      

  ].380ص ،5 [اند الكلام نيز به بقا و اصالت لزوم به حال قبلي قائل گرديده
موضوع ايـن   . اي معروف آموكو است   يكي از دعاوي ايران و امريكا براساس بيانيه الجزاير، دعو         

پرونده ادعاي ناشي از قرارداد مشاركت در يك طرح پتروشيمي بين شركت ملي پتروشيمي ايـران و                 
  .شركت سوئيسي آموكو اينترنشنال است

 تبـديل   بـراي  خارك   ه پتروشيمي در جزير   هبراي احداث يك كارخان   1345قرارداد مزبور در سال     
پـس از پيـروزي      .فارس به مواد پتروشـيمي منعقـد شـده بـود            خليج گاز حاصل از استخراج نفت در     

قرارداد مذكور به همراه ديگر قراردادهاي نفتـي و در اجـراي مـاده               ،1358انقلاب اسلامي و در سال      
 و بـه لحـاظ ارتبـاط نزديكـي كـه بـا              )مـصوب شـوراي انقـلاب     ( مربوط به قراردادهاي نفتـي       هواحد

 لغـو و كـان لـم يكـن          ، مذكور داشت به حكم كميـسيون خـاص        هدقراردادهاي نفتي مشمول ماده واح    
  .اعلام گرديد

 شركت سوئيسي بود با اسـتناد بـه نقـض قـرارداد              در شركت امريكايي آموكو كه صاحب سهام     
 هعليه دولت ايران در ديوان داوري اقام ـ        قراردادي، همشاركت و ضبط سهام و حقوق و منافع مكتسب        

  . كردادعو
 عمال شرط فورس ماژور، به دليل آنكـه طـرفين قـرارداد،           اايران در خصوص    در رابطه با ادعاي     

 ترتيبات خاصي را براي استناد به       ،صرف وقوع قوه قاهره را موجب تعليق يا انفساخ قرارداد ندانسته          
  .ديوان تأكيد كرد كه نبايد بر خلاف اين توافق حكم كرد اين عذر تعيين كرده بودند،
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تـوان جـداً ترديـد كـرد كـه            نمـي  مـسأله در اين   « :ن چنين آمده است   در بخشي از رأي صادره اي     
 ،هـر دو طـرف    .  حالت فـورس مـاژور داشـت       1979 و اوايل سال     1978شرايط ايران در اواخر سال      

. » به دليل فورس ماژور موجه بوده است       1978كنند كه خروج كاركنان خمكو در دسامبر         تصديق مي 
 قرارداد خمكو ناظر    19ماده  . به شرايط آن قرارداد بستگي دارد     آثار چنين وضعيتي بر قرارداد خمكو       

  : فورس ماژور استمسألهبر 
مانعي پيش آيد كه به طور معقول از حيطـه      )فورس ماژور ( در مواردي كه به حكم قوه قهريه      . 1«

 اجراي هر تعهد يـا اعمـال هـر          ،اختيار يكي از طرفين اين قرارداد يا شركت سهامي خارك خارج بوده           
حق مقرر در اين قرارداد را غيرممكن و متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قـصور   

عنوان قصور يا تخلف از اجراي   اجراي تعهدات مزبور به ازهر يك از طرفين يا شركت سهامي خارك
  .اين قرارداد تلقي نخواهد شد

ماه متوالي 12تي متجاوز از حقوق براي مدعمال هر يك از اهرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا        .2
گـردد، طـرفين قـرارداد، در        خيرأغيرممكن يا دچـار وقفـه و يـا ت ـ         ) فورس ماژور ( به علت قوه قهريه   

 بر طرف كردن عامـل فـورس مـاژور، بـا يكـديگر              براي يافتن بهترين طريقِ    صورتي كه عملي باشد،   
ي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد، هر      لكن چنانچه موفق به يافتن راه حل       ،مشورت خواهند كرد  
 ايـن قـرارداد ارجـاع       36تواند موضوع را براي حل به داوري مقرر در ماده             مي يك از طرفين قرارداد   

     .»كند
 19مـاده   ( از ايـن مـاده     :  چنـين رأي داده اسـت       485-60-3نهايتاً ديوان داوري طي رأي شماره       

فورس ماژور به خودي خـود موجـب خـتم قـرارداد خمكـو              روشن است كه     )قرارداد فيمابين طرفين  
 حتي اگر حالت    .صرفاً تعليق اجراي تعهدات و اعمال حقوقي ناشي از قرارداد است            اثر آن،   و شود نمي

 بـر   .گـردد  فورس ماژور بيش از دوازده ماه متوالي ادامه يابد قرارداد خمكو خود به خود فـسخ نمـي                 
با هم مشورت كنند و اگر نتوانند راه حلي بيابند حـق دارنـد بـه          عكس در چنين حالتي طرفين متعهدند       

  .]369-370، صص 6[داوري متوسل شوند 
  

  كاربرد حق تعليق  و حق حبس  -4

   كاربرد حق تعليق -4-1

گـردد و صـرفاً در برخـي توافقـات و            در مورد حق تعليق در مقررات داخلي اثر چنداني مشاهده نمي          
هاي حمـل    موافقتنامه. ا كشورهاي ديگر از آن ياد شده است       بلمللي كشورمان   ا    معاهدات فراملي و بين   
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  .اسـت و نقل بين كشور ايران و ساير كشورها تماماً مشتمل بر حق تعليـق متقابـل تعهـدات طرفينـي                     
 قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بـين دولـت جمهـوري اسـلامي               4توان به ماده      مي عنوان مثال،  به

  : اشاره كرد) مجلس شوراي اسلامي ايران23/2/1382مصوب (كستان تاجي جمهوري ايران و دولت
جـز در مـواردي كـه بـراي      غو يا تعليق يا رفع شرايط مذكور در اين مـاده،          ل: لغو و تعليق  . 4ماده  

جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه فوريت داشته باشد، فقط پس از 
اين مـشورت بـين مقامـات هواپيمـايي، پـس از            . با طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت      مشورت  

  .سرع وقت انجام خواهد شدادرخواست انجام آن در 
بـرداري را لغـو يـا اسـتفاده از      تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره  ميهر طرف متعاهد  . 1بند

 هواپيمايي تعيين شدة طرف متعاهد ديگـر،         اين موافقتنامه را در مورد شركت      2حقوق مندرج در ماده     
  :داند وضع كند  ميمعلق يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم

چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل امـور شـركت هواپيمـايي مـذكور متعلـق و در                     )الف
  ،يااست اختيار طرف ديگر متعاهد ديگر يا اتباع وي 

عطـا  ا قوانين يا مقررات طرف متعاهدي كـه ايـن حقـوق را              ،يمايي مذكور چنانچه شركت هواپ   )ب
  ،ده است رعايت نكند ياكر

داري از مفـاد ايـن      بـر  چنانچه شركت هواپيمايي تعيين شده مـذكور در انجـام عمليـات بهـره              )پ
  .]198ص ،7 [ي كندموافقتنامه تخط

ن بـا بـسياري از كـشورهاي        هاي هوايي بين جمهوري اسلامي ايـرا       همين مقررات در موافقتنامه   
 ، )23/2/1382مـصوب (بحـرين    ،  )23/2/1382مـصوب (طرف قرارداد از قبيـل جمهـوري آذربايجـان          

مجارسـتان  ،  )24/11/1380مـصوب (چين  ،  )24/11/1380مصوب(ويتنام  ،  )5/3/1381مصوب(قبرس  
اتـريش  ،  )28/6/1367مـصوب (جمهوري كـره    ،  )23/10/1363مصوب(تركيه  ،  )24/11/1380مصوب  (
اوكــــراين ، )8/2/1373مــــصوب(يونــــان ، )13/8/1371مــــصوب (قطــــر ، )6/3/1369مــــصوب(
  . لحاظ گرديده است)22/6/1373مصوب (و قزاقستان ) 26/2/1374مصوب(

 بـه موافقتنامـه تـسهيل       ايـران    اسـلامي  قانون الحـاق دولـت جمهـوري         8حسب قسمت الف ماده     
 مجلـس   23/2/1382 مـصوب     8- دي هتشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عـضو گـرو         

الاجرا شدن موافقتنامه مذكور قابل تعليق از سوي هر يك از طرفهاي متعاهد  نيز لازمشوراي اسلامي 
  : دانسته شده است

توانـد   مي، نظم عمومي يا بهداشت عمومي،  هريك از طرفهاي متعاهد به دلايل امنيت ملي        )الف -8«
عمال تمام يا بخـشي از آن را در قبـال تمـامي             ا به تأخير انداخته يا      الاجرا شدن اين موافقتنامه را     لازم
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عمـال و رفـع چنـين اقـدامي     ا. طرفهاي متعاهد يا تعدادي از آنها به طور موقت به حالت تعليق درآورد    
  برسد كه وي نيز بـه نوبـه خـود            8- فوري به اطلاع مدير اجرايي گروه دي       ،بايد از مجاري ديپلماتيك   

  .»]314ص ،7[  طرفهاي متعاهد ابلاغ خواهد نمودآن را به تمامي
صورت يك طرفه و از سوي كارفرما كه دولـت باشـد            ه  از تعليق كار ب   ،   شرايط عمومي پيمان   رد

 هيـأت   1353مـصوب   ( پيمـان    يعموم شرايط)1378اصلاحي  ( 49براساس ماده   . صحبت شده است  
) 1352مـصوب   (نامـه و بودجـه كـشور         قانون بر  23كه با استفاده از اختيارات حاصل از ماد         ) دولت

ه تعليق كار داده شده است كـه        زعنوان كارفرما، اجا    به دولت به   ،صورت يك طرفه   هتصويب گرديده ب  
  ].353ص ، 8[سه ماه   تعليق تا سه ماه و تعليق مازاد بر:استتعليق مزبور بر دو نوع 

گردد كه    مي  خاطر نشان  ،است كه مقايسه مقررات داخلي با فرم فيديك         مابا توجه به محور بحث      
اسـتفادة از آن  بـه        مهندسـين  تهيـه  و       هالمللـي مـشاور    سـسه بـين   ؤدر فرم مزبور كـه از  سـوي م         

 حـق تعليـق     ، بـراي طـرفين قـرارداد      ،دهشسسه مزبور و ساير كشورها توصيه       ؤ م  عضو كشورهاي
ذيرش فـرم مزبـور از      بيني گرديده است كه البته مثل ساير قراردادها در صـورت پ ـ             تعهد متقابل پيش  

  .گيرد  ميحق تعليق مزبور نيز مورد تأييد قرار ،سوي طرفين قرارداد
 مد  ،قي يا حقوقي و نيز خصوصي يا عمومي بودن طرفين قرارداد          يدر فرم مزبور، بدون آنكه  حق      

 تعليـق    دو نوع    نظر گرفته شده كه به     حق تعليق در   ،صورت مجزا  هبراي هر يك از ايشان ب      ،نظر باشد 
   .تعليق از سوي كارفرما تقسيم گرديده است و ز سوي پيمانكارا

كه ناشي از تخلـف پيمانكـار نيـز          ،صورت عدم پرداخت بدهي كارفرما به وي       پيمانكار، صرفاً در  
 دسـتور تعليـق اجـراي    ،ولي به كارفرما اجازه داده شده در هر زمان  رد،  دارا   اجازه تعليق كار     ،نباشد

چنانچه تعليق مزبور منتسب به پيمانكار باشد پيمانكار حـق مطالبـه            . را بدهد تمام يا قسمتي از كارها      
پيمانكار استحقاق تمديد مهلتهاي لازمه ناشي از تعليق و          ، در غير اين صورت    .خسارت نخواهد داشت  

 بـر   از نظر زمان   تعليق مزبور    . مازاد برقرارداد را از كارفرما خواهد داشت       هنيز دريافت هر مبلغ هزين    
كه عبارت از تعليق كوتاه مدت و تعليق ممتد يـا مـستمر اسـت كـه بـيش از                    است  نوع تقسيم شده    دو  

  ].27ص ،9[ هشتاد و چهار روز طول خواهد كشيد
در مورد تعليق تعهدات هر يك از بايع و مشتري در       وين   1980المللي    كنوانسيون بيع بين   71ماده  

   : دارد  ميمقرر برابر يكديگر
علل ذيل بخشي معظمي از وظايف      ه  انعقاد قرارداد آشكار شود كه يكي از طرفين ب        اگر بعد از    . 1«

  : تواند اجراي تعهدات خود را معلق نمايد  مي طرف ديگر قرارداد،خود را انجام نخواهد داد
  نقصان فاحش در توانايي يا اعتبار مالي متعهد براي ايفاي قرارداد،) الف
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  .دارك ايفاي قرارداد يا اجراي آننحوه رفتار متعهد در تمهيد و ت) ب
هاي مذكور در پاراگراف فوق هويدا شود كالا را ارسال كـرده             اگر فروشنده قبل از اينكه زمينه     . 2
عمل آورد، هر چند خريدار داراي  سندي باشد كه          ه  تواند از تسليم آن به خريدار جلوگيري ب         مي باشد

حاضر فقط در رابطه با حقوق بر كالا بين خريـدار            پاراگراف   .موجب آن، ذيحق در قبض كالا باشد        به
  .و فروشنده است

كند موظـف اسـت       طرفي كه اجراي تعهد خود را خواه قبل از ارسال كالا يا بعد از آن معلق مي                . 3
 چنانچه طرف ديگـر تـضمين در ايفـاي تعهـداتش           فوراً اخطار مبني بر تعليق را به طرف ديگر بدهد و          

  .»به اجراي تعهدات خود ادامه دهدبدهد مكلف است 
  

  كاربرد حق حبس -4-2

صـورت همزمـان      است تعهدات غيـر مؤجـل هـر يـك از طـرفين بـه               معمولاً در قراردادهايي كه مقرر    
 ايـن امـر      .اند ده ش  حق حبس قائل   ، براي هر يك از ايشان     ،لحاظ تقابل تعهدات طرفين   ه  صورت گيرد ب  

طور  هو نيز ب  ] 284ص ،10[المللي   المللي در خصوص بيع بين     در حقوق داخلي و چه در حقوق بين       چه  
 رايج است به نوعي كه در قـانون مـدني و قـانون          ]156ص ،11[ المللي قراردادهاي تجاري بين  در  كلي  

  .صراحت از چنين حقي ياد شده است تجارت كشورمان به
تـسليم مبيـع يـا ثمـن         زهر يك از بايع و مـشتري حـق دارد ا          «  :كند  مي قانون مدني بيان   377ماده

  .»خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود
زن را بـه شـرح آتـي واجـد حـق امتنـاع              ،   مطالبه مهريـه   خصوص قانون مدني نيز در      1085ماده

 وظـايفي كـه در مقابـل شـوهر دارد         يتواند تا مهريه به او تسليم نـشده از ايفـا           زن مي  «:دانسته است 
   .»ه مهر او حال  باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود مشروط بر اينك،امتناع كند
كـار در مقابـل آمـر     العمـل  حـق  «:دارد  ميالعمل كار بيان قانون تجارت در خصوص حق   371ماده

براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده يا نسبت به قيمتي كه اخـذ                    
  .»كرده حق حبس خواهد داشت

ها و پانسيونها نيز مشابه چنين حقي را البتـه           ده اول قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانه        ما
هـا و پانـسيونها و       صـاحبان مهمانخانـه    «: اسـت  كـرده بينـي    پيش نه با تمام خصوصيات حق حبس،     

غـذا و   جاهاي مانند آن حق دارند مادام كه وارد يا مسافر، بدهي خود را از بابت كرايه منزل و قيمـت                     
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 نپردازد از خروج اشيا و اثاثيه متعلق به او معادل بدهي او جلوگيري  ساير چيزهايي كه مصرف كرده  
 يتوقيف اشـيا   از مأمورين ژاندارمري،   از مأمورين شهرباني و در خارج شهرها،       كرده و در شهرها،   

  .»...مذكور را تقاضا كنند
عنوان حق طرفين قـرارداد بيـع يـاد          حتاً به  وين از حق حبس صرا     1980المللي   كنوانسيون بيع بين  

كـه خريـدار     در صورتي ) 1]: 284ص ،2ج ،10 [ كنوانسيون مذكور آمده است    58در ماده   . كرده است 
 مكلف است آن را در زماني بپردازد كه فروشـنده،           ،ملزم نباشد ثمن را در يك زمان معين تأديه نمايد         

 ايـن كنوانـسيون در اختيـار وي قـرار            و براساس قـرارداد  كالا يا اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع را         
هـر گـاه    ) 2. تواند تسليم كالا يا اسناد آن به خريدار را منوط به تأديـه ثمـن نمايـد                  مي  فروشنده. دهد

موجـب   هتواند كالا را با شرايطي ارسال دارد كه ب          مي قرارداد متضمن حمل و نقل كالا باشد فروشنده       
خريدار تا  ) 3. ل كنندة واگذاري مبيع، تحويل خريدار نگردد، مگر با پرداختن ثمن           كالا يا اسناد كنتر    ،آن

اي  كه بـراي      زماني كه فرصت بازرسي كالا را داشته باشد ملزم به تأديه ثمن نيست، مگر اينكه رويه               
 منافـات بـا چنـين فرصـتي داشـته           ، توسط طرفين بر آن موافقت شده اسـت        ،تسليم كالا يا تأديه ثمن    

  .»باشد
لحـاظ قـصور    ه  هاي متعارف بـراي حفـظ كـالا ب ـ         نيز نسبت به هزينه   مزبور   كنوانسيون   85ماده  

  .مشتري در تأديه ثمن براي بايع، حق حبس قائل شده است
 و   نسبت به حـق الحفاظـه      ، كنوانسيون نيز براي مشتري كه قصد رد كالا را به بايع دارد            86ماده  

  . در نظر گرفته است حق حبس  صورت گرفته،هاي متعارفِ هزينه
   :المللي نيز حق حبس به كار رفته است البته در كنوانسيونها و معاهدات بين

حق (خودداري از تعهد    « با عنوان    1المللي   اصول قراردادهاي تجاري بين    -7-1-3ماده  در بندهاي   
  :چنين مقرر شده است» )حبس
طور همزمان انجام دهند هر يـك از  ه در موردي كه قرار است طرفهاي قرارداد تعهداتشان را ب       . 1

  . كند از اجراي تعهدش خودداري كنند تواند تا زماني كه طرف ديگر تعهدش را اجرا نمي  ميطرفين
طور متوالي باشـد طرفـي كـه قـرار          ه  در جايي كه قرار است اجراي تعهدات طرفهاي قرارداد ب         . 2

ف اول تعهـدش را انجـام نـداده اسـت از            تواند تا زماني كه طر      مي است تعهداتش را ديرتر انجام دهد     
 ].157ص، 11[اجراي تعهدش خودداري كند 
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١. unidroit 
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  مباني حق حبس و تعليق -5

  مباني حق حبس -5-1

كه دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض قرار خاصي نگذارند ظاهر ايـن اسـت                  در صورتي 
ي، ناشي از معناي معاوضـه در       اين توافق ضمن  . كه انتظار دارند دو عوض مقارن يكديگر مبادله شود        

  وجـود  ه  ملكيت در يك زمان بـراي هـر دو ب ـ  ،اي مثل بيع گونه كه در معامله    همان ،ديدگاه عرف است  
  .، تسليم دو عوض نيز بايد همزمان انجام شوددآي مي

كند كه دو تعهد متقابل در يك زمان اجرا شود و تبعيضي در ميان                مي عدالت معاوضي نيز ايجاب   
اند كه اگر ناچار شوند بدون دريافت آنچه در عقد انتظار            دو طرف چنان به اين برابري وابسته       .نباشد
زيرا اين خطر وجود دارد      ؛كنند  مي  احساس ظلم و تجاوز    ، آنچه را برعهده دارند تسليم كنند      ،اند داشته

 نتوانـد  بـه      ،دليل اعسار و يا تلف قهري موضوع تعهد يا تفريط خود يا تقـصير ديگـران               ه  كه طرف، ب  
  .كند عهدش وفا

 شـود ايـن اسـت كـه هـر يـك از دو طـرف معاوضـه                   مي نتيجه مهمي كه از اين همبستگي گرفته      
اين امر ويژه  . تواند اجراي تعهد خود را منوط به تسليم عوض قراردادي و اجراي تعهد ديگري كند               مي

  ].  87ص ،4و 86ص ،3[مصداقي از قاعده حاكم بر همه عقود معوض است بلكه  ،عقد بيع نيست
در ايـن خـصوص     ) ره(شيخ انـصاري    . دانند  مي فقهاي اماميه نيز حق حبس را اقتضاي معاوضه       

واسطه اقتضاي عقد بـر     ه  باشد ب   مي تسليم آنچه مورد استحقاق هر يك از طرفين عقد        «: دارند  مي بيان
را قـبض نكـنم     » عـوض «عين لازم است و چنانچه هر يك از ايشان بگويد تا زماني كه              ايهر يك از متب   

 اين قول را با نظـر       .»كنند  مي اجباربا هم    نظر اقوي اين است كه هر دو طرف را           ،دهم را نمي » معوض«
  موافـق  مـسالك  و   جامع المقاصد ،  دروس ،   ايضاح،  كتب علامه ،  شرايع شيخ طوسي،    سرائرمنقول در   

 :كننـد   قول از صاحب تذكره بيـان مـي       بر آن دارند و به نقل       را   ادعاي اجماع    ،دانند و از ظاهر تنقيح     مي
 مبيـع را از تـرس تعـذر    ،چنانچه بايع. براي هر يك از ايشان حقي بر طرف ديگر واجب گرديده است        «

ه تحصيل ثمن ندهد براي او چنين حقي وجود دارد و همچنين براي مشتري نيـز حـق حـبس ثمـن ب ـ                     
  .»ر تحصيل مبيع وجود داردعذلحاظ ترس از ت

 ،دليـل امتنـاع طـرف ديگـر از تـسليم          ه  م  اختلاف  بين فقها در جواز حـبس ب ـ          برخي ديگر  به  عد     
دسـت شـدن    ه  معاملـه از دسـت ب ـ     . اند و چه بسا دليل آن، ابتناي بيع بر تقـابض باشـد             تصريح كرده 

گردد، پس هر يك از ايشان به تسليم عين، همزمان با تـسليم طـرف ديگـر، ملتـزم                    ميعوضين ناشي   
بـا  . يز ملتزم شده در صورت امتناع طرف مقابل از تسليم خـودداري ورزد            شده و هر يك از طرفين ن      
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 ،12[ گـردد   مـي  اطلاق عقد براي هر يك از ايشان، در صورت استنكاف طرف مقابل، حق امتناع ثابـت               
  ].141ص

 تسليم آنچه عقد بر آن واقـع        ،هر يك از متبايعين   بر  «: دارد  مي  بيان كتاب البيع در  ) ره(امام خميني   
اند كه رد مال غير      مرحوم اردبيلي و صاحب حدائق بيان داشته      كه   نه بدان دليل     ،ت لازم است  شده اس 

لازم است لذا بر هر يك از طرفين لازم است كه عوض را تسليم نمايند و در صـورت امتنـاع   واجب و   
 از ظلـم طـرف ديگـر      و از ايشان مستلزم ج ـ    يكياز تسليم اين عمل امساك مال غير و ظلم بوده و ظلم             

نيست، و نه به اين دليل كه برخي ديگر لزوم رد عوضـين را از شـرط ضـمني مـورد توافـق طـرفين                         
اند، بدين معنا كه طرفين ضمن توافق بر عقد بر اين نكته نيز توافق دارند كه هـر يـك از                       استفاده نموده 

، طرف طرفين تعهد خويش را در قبال طرف ديگر انجام دهد و در صورت خودداري هر يك از ايشان    
  .»ديگر نيز بتواند متقابلاً از انجام تعهد در مقابل فرد مستنكف امتناع نمايد

م از احكـام  بلكه به اين دليل كه تـسليم و تـسلّ  «: كنند  مينويسنده پس از بيان نظرهاي مزبور بيان    
 ،اسـت ) و سـتد   داد( بيع عبارت از اخذ و اعطا        :توان گفت   باشد تا آنجا كه مي      مي عقلايي مترتب بر بيع   

و سـتد از اسـباب       داد ، انشايي براي رسيدن به مالكيت عقلايـي اسـت         ،كه بيع  بدين لحاظ كه همچنان   
العمـل   لذا احكام آشكار عقلايـي لازم     . ست بدون اينكه در نفس معاوضه تقييد و التزامي باشد          ا عقلايي
    گـردد؛    مـي متنـاع مترتـب   بر اين امر حق ا ، مگر اينكه دليل شرعي مانع آن گردد و در نزد عقلا          هستند

باشد   مي كه براي هر يك از طرفين حق مطالبه         تسليم امتناع نمايد همچنان    طرفين از چنانچه هر يك از     
سـت كـه     ا دليل حقي عقلايي  ه   بلكه ب  ،كه ملك وي است   » مهِوالِ علي امَ  لطونَس م اسالنّ«دليل قاعده    هنه ب 

نمايد نه از باب امر بـه         مي كنند و حاكم اجبار به تسليم       مي حاكم رجوع ه  بر معاوضه مترتب است لذا ب     
كه عـدم حـق      معروف، بلكه از باب ثبوت حق براي هر يك از ايشان  و مرجع آن حاكم است همچنان                 

گردد؛  زيرا حق وي از نظـر           حق  طرف  مقابل، بر  آن  مترتب مي           طالبه در  صورت  امتناع  از  اداي         م
كـه عـوض را بـه طـرف مقابـل تـسليم              تواند در حالي   پس او نمي  . ستعرف مطلق نبوده، بلكه مقيد ا     

  ].371ص ،12[ نكرده، مالش را از وي مطالبه كند
 پـس از توافـق، دو   .انـد  حقوقدانان نيز حق حبس را مبتني بر وابستگي و تقابـل عوضـين دانـسته      

عهد هر طرف در    شود و ت    اي از آن با پاره ديگر معاوضه مي        اي است كه پاره    عوض در حكم مجموعه   
بنابراين در صورتي كه يكي از دو طـرف از تـسليم آنچـه بـه عهـده                 . گيرد  برابر تعهد ديگري قرار مي    

   .تواند معامله به مثل كند  ميدارد امتناع ورزد طرف ديگر
همچنين است هنگامي كه براي خريدار يا فروشنده امكـان تـسليم وجـود نداشـته باشـد، زيـرا                       

 نتوانـد از طـرف   ، متعهدي كه قادر نيست بـه عهـدش وفـا كنـد        ،در عقود معوض  كند    انصاف حكم مي  
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كه بـه عهـده دارد        به همين ترتيب هر گاه يكي از دو طرف، آنچه را           .مقابل چنين انتظاري داشته باشد    
   .]182ص ،13[د تواند اجبار ديگري را از دادگاه بخواه  ميتسليم كند

ين دو مورد عقد معوض با يكديگر موجود است كه به هر            بستگي و رابطه ب   «: دكتر امامي معتقدند  
دهد از تسليم مورد تعهد امتناع نمايد تا طرف ديگر تعهـد خـود را انجـام                   مي يك از طرفين معامله حق    

ايـشان در جـايي ديگـر  در بيـان آنچـه تحـت         . ]458ص ،14[ »دنامن  مي  حق مزبور را حق حبس     .دهد
يكي از شرايط اساسي صحت تعهد شناخته شده و پيدا كـردن            عنوان علت تعهد كه در حقوق فرانسه        

  بيـان  كرده قانون مدني كشورمان استناد 1085 و 377شواهد مثال آن در قانون مدني ايران به مواد  
توانـد از     مـي   تعهد خود را انجام ندهـد طـرف ديگـر          ،كه يكي از طرفين معامله     در صورتي  «:اند داشته

و پـس از نقـل مـتن دو مـاده مزبـور             » نامند  مي  حق مزبور را حق حبس     .دانجام تعهد خود امتناع نماي    
باشد كه ناشي از رابطه بين عوض و معوض            مي  كه اين دو ماده مبتني بر اصل معاوضه         است معتقد
   .]225 ص ،14[هر عقد معوض جاري است  معاوضي اختصاص  به بيع ندارد و در  علت  تعهد.است

ست كه متعاملين در انعقاد چنين عقدي دارنـد          ا اي از قصد معاوضه  رابطه و بستگي مزبور ناشي      
 ، در مورد بيان علت تعهد عقد معوض     .كند  مي  تمليك و تعهد   ،كه هر يك در مقابل تمليك و تعهد ديگري        

گيرد و ايـن امـر ناشـي از رابطـه و وابـستگي بـين                  مي دو تمليك است كه يكي در مقابل ديگري قرار        
 علت غايي در هر يك از متعاملين در تمليك و تسليط .باشد د متعاملين  ميمورد قصاست كه عوضين 

كه هر گاه تمليك و تـسليط       ه طوري   ط عوض آن از ناحيه طرف ديگر است، ب        يدو مورد، تمليك و تسل    
دسـت آورد   ه  تواند عوض را ب     ميندانست    مي چنانكه. دكر  را تمليك و تسليط نمي     عوضعوض نبود م  

  ]. 350 ص،15[طرف ديگر تمليك كند ه د  را بشد مال خو حاضر نمي
توانيم مثل ساير معاوضـات      هر چند در خصوص نكاح با توجه به جايگاه و قداست ويژه آن نمي             

هام از شرع انور خواسته به      ل قانون مدني با ا    1058رحال مقنن با وضع ماده       ه كنيم، اما  به    اظهار نظر 
بـل از دريافـت مهريـه حـال از تمكـين امتنـاع كـرده، حتـي                  زن اين اطمينان لازم و كافي را بدهد كه ق         

  . مستحق اخذ نفقه هم باشد
مرحوم دكتر شهيدي حق مزبور را با تنقيح مناط به مطلق عقود معاوضي قابل تسري دانـسته و                  

بنابر پذيرش حق حبس در مطلق عقود معاوضي، هر يك از طرفين عقد معوض حـق                «: اند  بيان داشته 
رد تعهد خود به طرف ديگر تا اقدام اين طرف به تسليم مورد تعهد خـود بـه طـرف                     تسليم مو  زدارد ا 

  ].84ص ،16 [»نخست خودداري كند
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  مباني تعليق  -5-2

 ،تا جايي كه تعليق بر عدالت معاوضي  و تقابل تعهدات طرفين قـرارداد مبتنـي اسـت از حيـث مبـاني                       

 كـه وجـود حـقِ    معـاملات مـستمر  در  ولي ، ندارد ـ كه مختص عقود آني است  ـ تفاوتي با حق حبس

تـوان بـه اصـل لـزوم و           مـي  علاوه بر مباني مزبور   ،  طلبد  مي پايداري را براي تضمين انجام معاملات     

عنـوان يـك حـق        كه تعليـق را بـه      كرد عقلا اشاره    ياميد به رفع مانع حادث شده و بنا       ،  پايداري عقود 

  . كنند  ميم توجيهمسلّ

 چـون هـر يـك از ايـشان بـه اميـد              ؛ف و انگيزه طـرفين مـدنظر اسـت        هد،  در برقراري حق تعليق   

 بنابراين در مـواقعي كـه       .كند مابين اقدام به انجام تعهد خويش مي        في  قراردادِ دسترسي به مورد ديگرِ   

اي تغييـر    رسيدن به اين هدف، مورد امتناع يا انكار طرف مقابل قرار گيرد و يا آنكه وضعيت  به گونه                  

تحقق اهداف مشترك قراردادي و انجام تعهدات مورد نظر بعضاً يـا كـلاً منتفـي گـردد                  يابد كه امكان    

بديهي است كه طرف ديگر حق خواهد داشت انجام تعهدات خـويش را تـا مـشخص شـدن وضـعيت             

  .سازد طرف قرارداد معلق  اينانجام تعهدات

كنـد و    حق فـسخ نمـي     چرا صرف عدم انجام تعهدات متقابل براي طرف ديگر ايجاد            علت اينكه اما  

 حفـظ عقـود و قراردادهـا و          ايـن اسـت كـه      نمايانـد   مي عنوان راه چاره اوليه رخ       تعليق تعهد يا عقد به    

 امكان جبران ضرر بـه طريقـي صـحيح و           اولي است و از اين رو      اجتناب از تزلزل و از بين رفتن آنها       

 بيني پيشو يا اميد به رفع موانع   وادار ساختن شخص ممتنع به انجام تعهد          براي تر در عين حال ساده   

  . از طريق اعمال تعليق وجود داردشده 

  مبناي تعليق، فقط تراضي طرفين قرارداد است كه حسب اين تراضي براي هـر                ،در برخي موارد  

  . گردد  مي حق تعليق قرارداد يا تعهد ناشي از آن مقرر،دو طرف قرارداد يا احد از ايشان

   

  حق تعليقفاوتهاي حق حبس و ت -6

آيد به يك تقابل طرفيني      كه از بررسي نظر فقهاي  عظام و حقوقدانان محترم برمي           حق حبس همچنان  

 از اين رو هـر يـك از طـرفين بـراي             .كند  عوضين توجه دارد كه توافق و تعاهدي متقابل را ترسيم مي          

 ،اعمال حق مزبـور   حق استفاده از چنين حقي را دارا شده است و با             ،اطمينان از تحصيل عوض ديگر    
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 ادامه خواهـد داشـت      ،كه امتناع و استنكاف طرف مقابل از انجام تعهد متقابلش استمرار دارد            تا زماني 

عمـال حـق وي   ا چـرا كـه      نيـست، سر  يامكان الزام و اجبار استفاده كننده از حق نيز مقدور و م             و حتي 

عليق نيز هر چند تا آنجا كه يكـي         اما در مورد حق ت    . مستند به مقررات قانوني و براي احقاق حق است        

از طرفين با توجه به وضعيت طرف مقابل و توانايي وي در انجام تعهدات متقابـل از آن  اسـتفاده  و                       

  .تعليل گرددو تواند با مباني حق حبس توجيه   مينمايد آن را  اعمال مي

  عليق قرارداد يا كار     مبادرت به ت   ، يك طرف قرارداد، بدون عنايت به عوامل مذكور در فوق          چنانچه

 تقابل تعهدات و مبناي بناي عقلاي  قابليت توجيه نـدارد و صـرفاً در قالـب    نظريهكند، عمل او ديگر با      

جاي بررسي دارد كـه آيـا طـرفين         اين سؤال    .پذير است   يهجقرارداد و توافق اراده آزاد طرفين عقد تو       

 ؟حق تعليق قرارداد يا تعهد وجود داشته باشـد         براي يك طرف قرارداد      توانند توافق كنند كه صرفاً      مي

 ـمِؤملْاَ«عموم  به   كه با استناد     پاسخ اين   ـ عِ ونَنُ  ـ دنْ  ـأَ« و  ] 353ص ،17[» مهِروُطِشُ  ـ وفُ ؛ ]18[» قودعالْوا بِ

اي را    توان چنين تعليـق يـك طرفـه         مي،  توان آن را توجيه كرد، ولي اينكه آيا بدون درج در قرارداد             مي

توان براي آن پاسخ مثبت يافت، مگر آنكه  بـه جبـران    ست كه با هيچ توجيهي نمي ايالؤ س ،اعمال كرد 

گرديم و يا در چنين مواردي براي وي نيز متقابلاً حق فسخ قرارداد فيمابين               خسارت طرف ديگر قائل   

  .را قائل شويم

  

   مقايسه تعليق مندرج در شرايط عمومي پيمان و فرم فيديك-7

 عليق مقرر در فرم فيديك و تعليق مندرج در شرايط عمومي پيمان مـشخص   در مقايسه مختصر بين ت    

  :گردد كه مي

طرفه و فقط به كارفرما داده شـده، ولـي           صورت يك  هتعليق مندرج در شرايط عمومي پيمان ب      . 1

  .عطا شده استإتعليق مقرر در فرم فيديك هم به كارفرما، و هم به پيمانكار 

با تفاوت اندكي با يكديگر همخواني دارند، چرا كه در شرايط عمومي            ظاهراً   ،مدت تعليق  هباردر. 2

ه بيني شده و در فرم فيديك نيز ظاهراً تعليـق ب ـ           پيمان، تعليق تا سه ماه و تعليق مازاد بر سه ماه پيش           

  . روز تقسيم شده است84 روز و تعليق بيش از 84لحاظ مدت به تعليق تا 
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وافق پيمانكار در شرايط عمومي پيمـان، شـرط صـحت           ت ،درخصوص تعليق مازاد بر سه ماه     . 3

قـرارداد خاتمـه يافتـه      ،  جريان تعليق دانسته شده است كه البته در صورت عدم موافقت وي با تعليـق              

چنين حقي براي پيمانكار مورد شناسـايي قـرار نگرفتـه و             ،تلقي خواهد شد؛ ولي براساس فرم فيديك      

  . استصرفاً جبران از طريق تأديه خسارت مدنظر

 به ميزان تعيين شده  هاي بالا سري    در شرايط عمومي پيمان به هزينه      ،لحاظ ميزان خسارت  ه  ب. 4

درصد متوسط كـاركرد     10 و در صورت عدم تعيين آنها مبلغ         در اسناد و مدارك پيمان اشاره شده        

شاره شده فرضي ماهانه به پيمانكار قابل پرداخت دانسته شده است؛ ولي در فرم فيديك به خسارت ا     

 باعث تعليق كار شـده اسـت بايـد          ،و شخصي كه بدون دليل موجهي كه منتسب به طرف مقابل باشد           

نيـز   درخصوص ميزان خسارت پرداختـي        و خسارت وارد به طرف مقابل را از اين حيث جبران كند          

 80قبل از شروع عمليات موضوع پيمان از سوي كارفرمـا، ابـلاغ شـده باشـد                 تعليق،  كه   در صورتي 

كه در فرم فيديك      قابل پرداخت از سوي كارفرما به پيمانكار دانسته شده، در حالي           ،درصد مبالغ فوق  

   .خورد تفاوتي از اين لحاظ به چشم نمي

در تعليق پيمان از سوي كارفرما حسب شرايط عمومي پيمان و يـا فـرم فيـديك قطعـاً توافـق                     . 5

در قبـال آن بـراي      .  خواسـت كـار را معلـق كنـد         دهد كه هر زمان     مي طرفين چنين حقي را به كارفرما     

 ،عنوان حقـوق پيمانكـار يـاد شـده         ه صرفاً از جبران خسارت و تمديد مهلتهاي قرارداد ب         ،تعليق موقت 

 روز در فـرم فيـديك، در        84ولي در تعليق مستمر يا بيش از سـه مـاه در شـرايط عمـومي پيمـان و                    

دادن بـه آن     وي حـق فـسخ قـرارداد و خاتمـه         صورت عدم رضايت پيمانكار بـه ادامـه پيمـان بـراي             

  .بيني گرديده است پيش

 حق فـسخ و جبـران خـسارت بـراي پيمانكـار را در صـورتي وارد و صـحيح                  ،در فرم فيديك  . 6

 منتسب به پيمانكار نباشد، ولي چنين تفكيكي در شرايط عمومي پيمان به عمـل               ،دانند كه علل تعليق    مي

توان چنـين امـري را     مي، شرايط عمومي پيمان49از نحوه بيان ماده   رسد    مي  اما به نظر   .نيامده است 

 استنباط كرد؛ چرا كه الزام كارفرما به جبران خسارت پيمانكار و يا اعطاي حق فـسخ بـه وي قاعـدتاً                    

 ـإ به پيمانكار ناشي شده باشد و      قابل انتساب قل غير   أ از اعمال تعليق ناروا و لا      بايد   ي كـه   در صـورت   الّ
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قطعـاً جبـران خـسارت يـا حـق           منتسب باشد، از سوي كارفرما به پيمانكار      صورت گرفته   علل تعليق   

  .فسخ براي پيمانكار متصور نخواهد بود

  

  گيري  نتيجه-8

توان نتيجه گرفت اين است كه حق تعليق نيز به مثابه حق حبس تا آنجا كه   ميآنچه از مقاله ارائه شده  

كي از وابستگي و رابطه بين تعهدات ايـشان اسـت يـك امـر          به تقابل تعهدات طرفين نظارت دارد و حا       

  .باشد) قوه قاهره(قرارداد و يا فورس ماژور، تواند ناشي از قانون  ميوست  اعقلايي

منطقي است كه از هر طرف قرارداد كه مواجه با امتناع طرف ديگر يا چنان تغييـري در وضـعيت              

 و بـه وي ايـن حـق         ودبيند حمايت ش ـ    مي طرفه  گردد كه انجام تعهدات خود را بلاعوض و يك          مي وي

 ادا و ايفاي تعهدات متقابل و يا رفـع حالـت نگـران               به اعطا گردد كه تا زمان حاضر شدن طرف مقابل        

تعهداتش را به تعويق و تأخير اندازد؛ چرا كه در غير اين صورت لاجـرم بـه چنـين                     پيش آمده،  هكنند

وي بـر   م حمايـت از وي، موجبـات ايـراد خـسارت            شود و با عـد      مي شخصي ظلم و ستم روا داشته     

  .گردد  ميفراهم

حق تعليق در آن قسمت كه بدون عنايت به تقابـل تعهـدات و يـا حتـي در صـورت عـدم وجـود                          

ور قابـل توجيـه     زب ـاسـتدلال م  با   قطعاً   ،گردد   به يك طرف قرارداد اعطا مي      ،هرگونه دليلي براي تعليق   

حتـي  ،  گيـرد وگرنـه     مـي   آزاد دو طرف به عاريت     ةافق اراد نيست و صرفاً مشروعيت خويش را از تو       

مـشروعيت چنـين    در   .تواند در اعمال تصدي توجيـه كننـده باشـد          نمينيز  عنوان حاكم     عمل دولت به  

توافقي با توجه به نوع تعهدات دو طرف و جايگاه ايشان و امكان جبران خسارت طرف ديگر قرارداد                  

  قرار»  اوفوا بالعقود « و» شروطهم المومنون عند «و تحت عموم     اشكالي وجود نداشته     رسد  مي به نظر 

  .گيرد

   با عنايت به  تفاوتهاي موجود بين شرط تعليق مقرر در فرم فيديك بـا شـرط تعليـق مقـرر در                      

سسات دولتـي در انعقـاد قراردادهـاي        ؤ كه مبناي عمل سازمانها و م      - شرايط عمومي پيمان   49ماده  

 و با توجه به عدم وجود ايراد در پذيرش حق تعليق به صورت متقابل براي                -گيرد  مي پيمانكاري قرار 

 براساس اصول مورد قبول در نظام حقوقي كشورمان و با اتكا            شود   پيشنهاد مي  طرف ديگر قرارداد،  
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شرايط مقرر در فرم فيديك يا شـرايطي         اند،  قوانين موجود كه صراحتاً حق تعليق را پذيرفته        هبر نمون 

در يـك تقابـل طرفينـي و         ر خصوص پذيرش حق تعليق براي پيمانكار، همچون كارفرما،        مشابه آن د  

عدالت معاوضي مبناي عمل قرار گيرد تا سازمانها و مؤسسات دولتي نيـز بـه نوبـه خـود احـساس                     

ليت بيشتري كنند و طرف قرارداد هم با اطمينان بيشتر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات متقابل مسوؤ

  . ندكاقدام 
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